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K E Y W O R D S 

 

A B S T R A C T 

the Twelve Caliphs, 

Verse 13 of Surah Al-

Hujurat, 

the Imam being from 

Quraysh, 

Principle of Lutf 

   According to verse 13 of Surah Al-Hujurat, no tribe is superior to 

another tribe, and the only criterion for superiority is 'piety'. But 

according to the narration of the 'Twelve Caliphs', all the successors of 

According to the theologians and based on the hadiths of the "Twelve 

Caliphs", all successors of the Prophet of God (PBUH) and the Imams 

of the Islamic Ummah must be from the Quraysh tribe or the Prophet's 

family until the Day of Judgment. The question is, given the necessity 

of presenting hadiths to the Quran, what is the relationship of this 

narration to the thirteenth verse of Surah Al-Hujurat? Is it against it or 

does it not contradict it? Here, we answer this question using a library-

based approach and descriptive-analytical method. According to this 

research, the requirement that the Imam and Caliph be from Quraysh 

does not contradict the Quran; because being a Quraysh in the caliphate 

and imamate is the way to recognize the Imam and Caliph, not a 

condition, and being a Quraysh is an example of the principle of lutf. 

In other words, 'Qurashi' in the hadiths of the Twelve Imams is a title 

that is not itself the subject of imamate and caliphate, but rather refers 

to the real subject, namely the Caliphs and Imams chosen by God. 

Received: 09 February 2025; 

Accepted: 10 May 2025 

 

Article type: Research Paper 

DOI: 10.22034/thr.2025.2052990.1081 



 44تا  29، صفحات 1403، سال 2، شماره 2، دوره یکلام -یثیحد هایپژوهش

 

 2821-2495شاپا:  میکلا -های حدیثیپژوهش

 

 
 

 
 

 نویسنده مسئول* 

 agahadi@yahoo.com :آدرس پست الکترونیک

 

با نفی برتری  رهيافتي بر ديدگاه متكلمان دربارۀ لزوم قرشي بودن خليفه و نسبت آن

 قبيلگی در حديث و قرآن )آيه سيزده سوره حجرات(

 

 *الف یئهادی غلامرضا

 
 agahadi@yahoo.com ،ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتری التحصیل فارغ الف

 چکیده  واژگان کلیدی

 ،خلفای اثنی عشر

 ،آيه شعوبيه

 ،قرشی بودن امام

 قاعدۀ لطف

است. اين « تقوا»ای بر قبيله ديگر برتر نيست و تنها ملاک برتری سيزدهم سورۀ حجرات هيچ قبيله ۀمطابق آي    

خدا همه جانشينان پيامبر « اثنی عشر ءخلفا»و از سوی ديگر، به باور نوع متكلمان و بر اساس روايات  سويکاز 

آيد اين می ص( و امامان امت اسلامی بايد تا قيامت از قبيلۀ قريش يا خاندان پيامبر باشند. سؤالی که پيش)

« آيۀ شعوبيه»سيزدهم سورۀ حجرات موسوم به است که با توجه به لزوم عرضۀ احاديث به قرآن، اين روايت با آيۀ 

است؟  جمعقابلبايد کنار گذاشته شود يا با آن منافاتی ندارد و  چه نسبتی دارد؟ آيا مخالف آن است و درنتيجه

دهيم. مطابق اين پژوهش ای و روش توصيفی ـ تحليلی به اين سؤال پاسخ میدر اين مقاله با شيوۀ کتابخانه

امام و « قرشی بودن»بدوی و ظاهری است و نه مستقر و واقعی و درنتيجه، احاديث لزوم  تعارض حديث با آيه

 خليفه با قرآن منافاتی ندارد؛ چراکه 
ا
 «. موضوعيت»دارد و نه « طريقيت»قرشی بودن در خلافت و امامت  اول

ا
 ثانيا

 است.« عنوان مشير» ائمۀ اثنی عشر در احاديث « قرشی»

 21/11/1403: افتيدر خيتار

 20/02/1404: رشيپذ خيتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 مقدمه .1

عنوان معيار ( قرآن به132، ش1394اند، )احمدی نورآبادی، در حد تواتر معنوی يا اجمالی یبه قولمطابق رواياتی که 

مْ رُوَاة  »نقل شده است:  ص(خدا )تشخيص حديث صحيح معرفی شده است. برای نمونه، از پيامبر 
ُ
مْ سَيَجِيئُك

ُ
ك مَا إِنَّ

َ
، ف

وا بِهِ 
ُ

خُذ
َ
قُرْآنُ ف

ْ
قَ ال

َ
دَعُوهُ وَاف

َ
لِكَ ف

َ
يْرَ ذ

َ
اند: نيز در همين زمينه فرموده ع(صادق )( امام 25/67 تا،بی )طبری،«. و ما کَانَ غ

يْ »
َ

 ش
ُّ

 کُل
ُّ

ةِ وَ کُل نَّ كِتَابِ وَ السُّ
ْ
ی ال

َ
هُوَ زُخْرُف ءٍ مَرْدُود  إِل

َ
هِ ف

َّ
 يُوَافِقُ کِتَابَ الل

َ
( هرچند 1/69، ق1407)کلينی، «. حَدِيثٍ ل

اند. ها را معتبر ندانستهاين معيار در احاديث فريقين آمده اما اکثر علمای اهل تسنن برخلاف اکثر علمای شيعه، آن

که پذيرش حديث در گروی موافقت آن بارۀ اين( قائلان به اعتبار روايات عرض نيز در143، ش1394)احمدی نورآبادی، 

( اما لزوم 211-195، ش1394اختلاف دارند؛ )احمدی نورآبادی،  باهمکند، با قرآن است يا عدم مخالفت آن کفايت می

 گيرد.مخالف نبودن قدر متيقن است و در اين نوشتار همين معيار قرار می

( و خداوند از تناقض و اختلاف 5-2نجم: الگيرند )لهی سرچشمه میکه قرآن و سنت هر دو از وحی ابا توجه به اين

و از سوی ديگر،  سويکمنشأ الهی ندارد. اين از  ،( مخالفت حديث با قرآن يعنی يكی از اين دو82نساء: الاست، ) به دور

ف و تصحيف روايات، ناپذيری آن و در نقطۀ مقابل، وجود روايات جعلی و گمانۀ تحريقرآن و تحريف  متواترانۀبا توجه به نقل 
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روشن است که در صورت بروز اختلاف ميان حديث و قرآن، بايد به قرآن اعتماد کرد و حديث را اگر قابليت تأويل عقلايی 

 ندارد، کنار گذاشت.

ها از يک مرد و زن، بر وحدت بنيادين نژاد بر آفرينش همۀ انسان تأکيدسوره حجرات، با  13ويژه آيه قرآن کريم، به

جويی بر اساس نژاد، قوميت، مليت، رنگ، کند. قرآن هرگونه تبعيض و برتریمی تأکيدها و برابری ذاتی همه انسانبشر 

و از سوی  سويکداند. اين از کند و تنها ملاک برتری در نزد خداوند را تقوا میهای ظاهری را نفی میزبان و ساير ويژگی

کند. می تأکيددارد که بر لزوم قرشی بودن خلفای پيامبر و امامان امت تا قيامت ديگر، روايتی در منابع عامه و خاصه وجود 

سورۀ حجرات که از  13شود که روايت خلفای اثنی عشر با آيۀ مطرح می سؤالبا توجه به لزوم عرضۀ احاديث به قرآن اين 

 شود، چه نسبتی دارد؟نيز ياد می« آيه شعوبيه»آن با عنوان 

لزوم قرشی بودن خليفه را با نفی برتری  باور متكلمان مبنی بر توانحاضر اين است که چگونه میپرسش اصلی نوشتار 

جمع کرد؟ در مقام  باهمدو را به نوعی توان آندر تضاد هستند يا می باهمقبيلگی در قرآن تطبيق داد؟ آيا اين دو مفهوم 

ايت لزوم قرشی بودن خليفه تا چه ميزان معتبر است؟ . رو 1شوند: های فرعی مطرح میپاسخ به سؤال اصلی، اين پرسش

توان برای قرشی بودن . آيا می4. بين آن روايت و اين آيه چه نسبتی وجود دارد؟ 3سوره حجرات چيست؟  13. مفاد آيۀ 2

 . دليل اصرار بر قرشی بودن خليفه در روايت چيست؟5خليفه توجيهی غير از برتری قبيلگی ارائه داد؟ 

 اين موضوع از چند جهت حائز اهميت است. 
ا
کلامی  ترين مباحث، اين مسئله ارتباط مستقيمی با يكی از مهماول

 و خلافت دارد؛  مسئلۀ امامتاسلام، يعنی  دين
ا
های قرآنی و نبوی ، درک صحيح اين موضوع به فهم بهتر ما از آموزهثانيا

 کند.ای که در اين زمينه ممكن است مطرح شود را برطرف میشود و شبههبرابری و عدالت اجتماعی منجر می ۀنيدرزم

هايی در مجله درس« کنداسلام برتری نژادی را محكوم می»دربارۀ آيه سيزدهم سورۀ حجرات شاهد سه مقاله هستيم: 

بر آيه  تأکيدشمول قرآن با های جهانتقوا در آموزهالگوی دعوت به » (12ش، شمارۀ1347از مكتب اسلام، )سال نهم، 

 های قرآنی وشمولی آموزهنسب و بشير سليمی )همايش جهاناز محسن فريوريگانه، مجتبی قادری« سوره حجرات 13

ی های مدرن جهان اسلام و تفسير اجتماعی آيهسازی: گفتمانی مساوات يا غيريّتمايهقرآن دست»ش( و 1398روايی، 

 ۀ( دربار 2ش، شمارۀ1401، 6از سيد محمدهادی گرامی. )مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال« سوره حجرات 13

من حديث النبيّ يكون لهذه الُمّة »حديث خلفای اثنی عشر نيز آثار متعددی تاکنون به نگارش درآمده است: کتاب 

 
ا

علی رحيمی، از عوض« شر از ديدگاه اهل سنّتخلفاء اثناع» ۀناماز سيدمرتضی عسكری، پايان« اثناعشر قيّما

نخست  احاديث اثناعشر در منابع سه قرن» ۀمقالش( 1383)کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالميه، 

از محمدرضا وهابی و در نقد ادعای ايتان کُلبِرگ مبنی بر متاخربودن باور شيعه به دوازده امام، )علوم حديث، « شيعه

« با محوريت احاديث نبوي ائمة اثناعشر هابر پاية شاخصه شناخت امامان حقّ از امامان جور» ۀ( مقال59ارهش، شم1390

دوازده جانشين: پژوهشی در باب احاديث خلفای اثنی »کتاب  (12ش، شماره1392پژوهی، از کريم مؤمنی، )امامت

دوازده امامی بودن، اصل ( »92ش، شماره1393، )کلام اسلامی، «حديث دوازده جانشين»و مقالتی همچون « عشر

بازخوانی » ۀ( و... همگی از غلامحسين زينلی، مقال49ش، شماره1398)مشرق موعود، « مشترک مذاهب اسلامی

ش، 1390از محمدرضا نورمحمدی )انديشه نوين دينی، « بر منابع اهل سنت تأکيدگانه پيامبر با احاديث خلفای دوازده

از حسين جلايی نوبری؛ )سومين کنگره « گانه در احاديث رسول خداسی مصداق خلفای دوازدهبرر » ۀمقال ،(27شماره
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اما در از کريم مؤمنی « تياثناعشر و امامت اهل ب یخلفا ثيحد»و کتاب  ش(1395فرهنگ و انديشه دينی،  یالمللنيب

بنابراين، نوشتار حاضر گام نخست در اين زمينه ؛ سورۀ حجرات بررسی نشده 13ها نسبت اين روايت با آيه کدام از آنهيچ

 است.

کنيم، های مختلف و منابع آن بررسی میدر اين مقاله نخست حديث خلفای اثنی عشر را از جهاتی همچون نقل

سورۀ حجرات، سبب نزول و  13آيه  اندازيم، در ادامه،به آرای متكلمان دربارۀ لزوم قرشی بودن خليفه نگاهی می سپس

 کوشيم نسبت اين حديث با آيه شعوبيه را تبيين کنيم.و در پايان می کنيمرا بررسی میآن بر نفی برتری قبيلگی  دللت

 حديث قرشی بودن خليفه. 2

رَ کُ »اند: ، پيامبر خدا فرمودهمطابق روايتی که در منابع عامه و خاصه نقل شده
َ

نَا عَش
ْ
ةُ بَعْدِی اث ئِمَّ

َ ْ
رَيش؛الْ

ُ
هُمْ مِنْ ق

ُّ
 ل

 همچون سلمان فارسی،هرچند اين حديث از صحابه مختلفی  «.اندامامان پس از من دوازده نفرند که همگی از قريش

نقل  خطاب و...عمربنوقاص، ابیسعدبن العاص،عمروبنبنعبدالله، عبداللهبنوهب مالک،بنمسعود، انسبنعبدالله

اما راوی اصلی  (3/6ق، 1416حزم، )ابن کاربردهبهرا دربارۀ آن « التواترمجيء هذه رواية جائت »حزم تعبير و ابن شده

، «امير( »34/401، ق1416حنبل، ، )احمدبن«خليفه»سَمُرَه است. اين روايت با تعابير مختلفی همچون بنجابرآن 

در « امام»( و 2/256 تا،بی )طبرانی،« قيّم( »6/406، ق1435، )حاکم نيشابوری، «والی( »11/70، ق1410)بخاری، 

و...  حنبلبنماجه، مُسْنَد احمدصحيح بخاری، صحيح مُسْلم، جامع تِرمِذِی، سُنَن ابوداوود، سنن ابنمنابعی همچون 

صدوق، الغيبه  الدينکمالو  ع(الرضا )امالی، خِصال، عيون اخبار نُعمانی، الغيبه  خزّاز قمی، کفاية الثراز اهل تسنن و 

 شيعه نقل شده است.طوسی و... از 

اين  نكتۀ مهم ، خلافت، وليت و... تا قيامت پابرجا است. مسئلۀ امامت جهيدرنتمطابق اين روايات، دين اسلام و 

که اگر فقط دو نفر در دنيا باقی بمانند و يكی ایگونهاست که همۀ امامان و خلفا تا قيامت بايد از قبيلۀ قريش باشند؛ به

؛ بخاری، 34/401، ق1416حنبل، و خلافت شود. )احمدبن مسئلۀ امامتهمو بايد متولی از آنان قرشی باشد، 

 (6/406 ،ق1435؛ حاکم نيشابوری، 11/35، ق1410

 در رابطه با این روایت چند نکته حائز اهمیت است:

رانی پيامبر به علت سروصدا و غوغايی که در هنگام سخنسمره است اما بههرچند راوی اصلی اين روايت جابربن. 1

ها از پدرش را خودش از پيامبر خدا نشينده است. مطابق برخی از نقل« کلهم من قريش»پا شده، او انتهای حديث يعنی 

خطاب که در آن جلسه پشت سر او نشسته همچون عمربنهای ديگر از افرادی ( و در نقل11/70، ج1410)بخاری، 

 (2/256 تا،بی ؛ )طبرانی،«کلهم من قريش»اند که پيامبر فرمود: کرده و آنان به او گفته سؤالبودند دربارۀ آن 

 شواهد و قرائنی همچون سروصدای . 2
ا
و همچنين نقل واحد  اعتراضی صحابه در هنگام سخنرانی پيامبر احتمال

از پيامبر خدا « کلهم من قريش»( برخی را در رابطه با صدور 2/315، ق1416از قندوزی حنفی، )« هاشمبنی کلهم من»

 (129-126، ق1403؛ غلامرضائی، 3/727، ق1419مردد کرده است؛ )احمدی ميانجی، 

شد. به نظر هرچند اين روايت در منابع متعدد و متقدم شيعه نقل شده اما برای آن نقل مستقل شيعی يافت ن. 3

گانه بودن ائمه و لزوم دوازده ۀرسد علمای شيعه اين روايت را از منابع عامه و در مقام احتجاج با آنان بر سر مسئلمی

مَّ »اند. برای نمونه، نعمانی پيش از ذکر اين احاديث گفته است: نقل کرده حجتاتمام
ُ
ا ث صْحَابَ  وَجَدْنَا إِنَّ

َ
 مِنَ  الحَدِيثِ  أ
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ةِ  ا بَعْدَ  العَامَّ
َ

دْ  هَذ
َ
ی طُرُقٍ  مِنْ  کُتُبِهِمْ  فِي رَوَوْا ق تَّ

َ
کَرُوا ش

َ
نَي ذ

ْ
ث
َ
رَ  الْ

َ
ا عَش وْرَدْنَاهَا إِمَاما

َ
ا فِي أ

َ
ی البَابِ  هَذ

َ
يْنَا انْتَهَی مَا حَسَبِ  عَل

َ
 إِل

کِيدِ  فِي زِيَادَةا  مِنْهُ 
ْ
ةِ  تَأ ی الحُجَّ

َ
ينَ  وَ  المُخَالِفِينَ  عَل اکِّ

َّ
( شيخ طوسی نيز ذکر اين احاديث را 102، ش1397نعمانی، )«. الش

ا»با جمله  مِمَّ
َ
لِكَ  فِي رُوِيَ  ف

َ
يْعَةِ  مُخَالِفِي جِهَةِ  مِنْ  ذ

ِّ
ن حسبن( چنانكه فضل127، ق1411طوسی، آغاز کرده. )« الش

ا»طبرسی نيز دقيقا به همين دليل محاجّه با اهل تسنن اقدام به نقل اين احاديث کرده است:  مِمَّ
َ
خْبَارِ  مِنَ  اءَ جَ  ف

َ
تِي الْ

َّ
 ال

هَا
َ
صْحَابُ  نَقَل

َ
حَدِيثِ  أ

ْ
يْرُ  ال

َ
ةِ  غ مَامِيَّ ِ

ْ
لِكَ  فِي الْ

َ
حُوهَا ذ  (381، ق1390طبرسی، )«. وَصَحَّ

 کُ »جای در منابع شيعه به. 4
ُّ
  نْ مِ  مْ هُ ل

ُ
پيامبر بودن  ، طينت و فرزندانذريّهبيت، اهلاز  همچون شاهد تعابيری« شيْ رَ ق

هُمْ »( 2/905ق، 1405، )هلالی، «مِنْ اهْلِ بَيْتِی»نُه تن از آنان هستيم:  ع() نيحسگانه يا از نسل امام امامان دوازده

حْمِي وَ دَمِي
َ
دِي»( 50، ق1404، )صفار، «عِتْرَتِي مِنْ ل

ْ
ةِ »، «مِنْ وُل يَّ رِّ

ُ
ی مِنْ ذ  هُدا

ا
رَ إِمَاما

َ
نَيْ عَش

ْ
ةِ اث مَّ

ُ ْ
هاإِنَّ لِهَذِهِ الْ ، « نَبِيِّ

قَائِم» (534و1/532، ق1407)کلينی، 
ْ
، وَ آخِرُهُمُ ال نْتَ يَا عَلِيُّ

َ
هُمْ أ

ُ
ل وَّ

َ
 تِسْعَةا »( و 1، ش1363بابويه، )ابن« أ

ا
رَ إِمَاما

َ
نَيْ عَش

ْ
اث

حُسَيْن
ْ
دِ ال

ْ
 (529)همان، «. مِنْ وُل

اميه گويی پيامبر خدا از به قدرت رسيدن بنیشو مشابه آن در احاديث پي« کلهم من قريش»تعبير  کتاب سليمدر . 5

أميّة و عشرة بنإني رأيت علی منبري هذا اثني عشر کلهم من قريش، رجلين من ولد الحرب»پس از ايشان آمده است: 

رَ ( »2/965، ق1405هلالی، ، )«أمية کلهم ضال مضل، يردون أمتي عن الصراط القهقریبنمن ولد العاص
َ

نَيْ عَش
ْ
اث

هُمإِمَ   بَيْتِهِ وَ يَمْنَعُونَهُمْ حَقَّ
َ

هْل
َ
وْمِهِ يُعَادُونَ أ

َ
رَيْشٍ مِنْ ق

ُ
 مِنْ ق

ا
ی »( و 709)همان، « اما

َ
ةِ ]عَل

َ
ل

َ
لا ةِ الضَّ ئِمَّ

َ
 مِنْ أ

ا
رَ إِمَاما

َ
نَيْ عَش

ْ
اث

قَهْقَرَیمِنْبَرِهِ 
ْ
دْبَارِهِمُ ال

َ
ی أ

َ
اسَ عَل ونَ النَّ ناهُمْ  وَ ﴿آيۀ  ( احاديثی که773)همان، «. [ يَرُدُّ

ْ
ةا  جَعَل ئِمَّ

َ
ی يَدْعُونَ  أ

َ
لنّارِ  إِل

َ
 يَوْمَ  وَ  ا

قِيامَةِ 
ْ
ل
َ
رَيْشٍ ». رواياتی همچون کنندمی تداعی را( 41: قصص) ﴾يُنْصَرُونَ  ل ا

ُ
حَيُّ مِنْ ق

ْ
ا ال

َ
اسَ هَذ )بخاری، « يُهْلِكُ النَّ

اميه هستند. همچون صحيحين آمده نيز ناظر به بنی( که در منابع عامه 4/2236، ق1412نيشابوری، ؛ 6/52، ق1410

 (25، ق1428)کلبانی، 

کند که پيامبر خدا خلفای خود و امامان امت را از نسل با کنارهم قرار دادن نكات بال اين گمانه به ذهن خطور می

 بين اين حديث و حديث پيشخود معرفی کرده
ا
 يا سهوا

ا
اميه خلط شده و متن رايج گويی ايشان دربارۀ بنیاند اما عمدا

اين گمانه نيز هست که اين حديث در راستای کنارزدن انصار از خلافت به ترکيبی از اين دو حديث است.  درواقعکنونی 

خلدون در ادلۀ لزوم قرشی بودن خليفه در هر زمان و مكانی ترديد و تشكيک کرده و اين شرط اين شكل درآمده باشد. ابن

ش، 1375خلدون، ن و تمرکز عصبيت در قريش در آن زمان و مكان خاص دانسته است. )ابنرا محصول ضرورت زما

ای سياسی دانسته و نه دينی. ( محمد عماره نيز ريشۀ اين حديث را به قرن سوم برگردانده و اين شرط را مسئله1/374

 (240ش، 1393)جمعی از نويسندگان، 

رَيْشٍ »عباراتی همچون 
ُ
ةُ مِنْ ق ئِمَّ

َ
اسُ تَبَع  لِقُرَيْشٍ  الْ لنَّ

َ
عَرَبِ  ... ا

ْ
ل
َ
ةُ ا ئِمَّ

َ
رَيْش  أ

ُ
که در کتبی همچون کتاب سليم نقل « و ق

اند. از قرشيان و تمجيد آنان از خود است؛ هرچند آنان اين عبارات را از قول پيامبر خدا نقل کرده قولنقلشده در مقام 

رَيْشٍ، »که مبنی بر اين البلاغهنهج 144خطبۀ  در ع() نيرالمؤمنيامسخن  (2/636، ق1405هلالی، )
ُ
ةَ مِنْ ق ئِمَّ

َ ْ
إِنَّ الْ

يْرِهِمْ 
َ

ةُ مِنْ غ
َ

وُل
ْ
حُ ال

ُ
 تَصْل

َ
ی سِوَاهُمْ وَ ل

َ
حُ عَل

ُ
 تَصْل

َ
بَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ، ل

ْ
ا ال

َ
رِسُوا فِي هَذ

ُ
تواند ناظر به واقعيت خارجی نيز می« غ

از پيامبر خدا در رابطه با معرفی خلفای « کلهم من قريش»پيامبر باشد؛ نه صدور فقره  ۀيعنی قرشی بودن امامان از ذريّ 

مبنی بر  67سخن ديگر حضرت در خطبه  ويژه که در ادامه لزوم هاشمی بودن امام را بيان کرده است.؛ بهخود و امامان
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جَرَةِ وَ »که مهاجران در سقيفه و در مقابل انصار اين
َّ

وا بِالش مَرَةاحْتَجُّ ضَاعُوا الثَّ
َ
 مؤيّد اين احتمال است.« أ

باشند. يكی  قبيلۀ قريش وسقم اين گمانه، برابر حديث جابر، خلفای پيامبر و ائمه همگی بايد از با قطع نظر از صحت

رَيْش»بودن امام از نگاه عامه، اجماع صحابه است. به باور آنان حديث نبوی ديگر از ادله قرشی
ُ
اگرچه خبر  «الئمّةُ مِنْ ق

با او مخالفت  ، اعم از مهاجرين و انصار،جاکه ابوبكر در رد خلافت انصار به آن استدلل کرد و اصحابواحد است ولی از آن

 (157، ش1392ربانی، ؛ 3/7ق، 1416حزم، )ابننكردند، مفاد حديث مورد اجماع قرار گرفته است. 

رب در حجاز بود. مطابق مشهور هر فردی که نسلش به ترين قبايل عقريش مقارن ظهور اسلام يكی از مهم

مالک، جد دهم حضرت را ملاک قرشی بودن کنانه، جد دوازدهم پيامبر خدا برسد، قرشی است. برخی نيز فهربننضربن

طايفه داشت که برخی در مناطق هموار مكه )قريش  25در زمان ظهور اسلام، قريش  (3/948، هاند. )کحالدانسته

ويژه دو سفر ها ساکن بودند. قرشيان به تجارت مشغول بودند و سفرهای تجاری فراوانی، بهبرخی ديگر در کوه بطحاء( و

دليل کردند. اين قبيله به( و بازارهای معروفی همچون عكاظ را اداره می2تابستانی و زمستانی سالنه داشتند )قريش:

به  یرسانآبل عرب متمايز بود؛ به همين دليل، امور کعبه همچون متمدن بودن و آشنايی با امور حكومتی، از ديگر قباي

شد و درنتيجه، اقتصاد و سياست آنان به کعبه زائران، مهمانداری، کليدداری و نگهداری از اموال آن توسط آنان انجام می

 (27-21، ش1369های اصلی آن عصر و مصر شده بود. )آيتی، و قريش يكی از قدرت خوردهگره

اين قطعی است که پيامبر خدا خلفای خود و « اجماع مرکب»مهم برای ما در اين نوشتار اين است که با توجه به  نكتۀ

آيد که پيش می سؤال، اين درهرصورتاند و خودشان، منحصر کرده ذريۀامامان امت را در گروهی، اعم از قبيله يا 

 سورۀ حجرات چه نسبتی دارد؟ 13فت و امامت با آيۀ سازی يک قبيله يا خاندان و تفضيل آنان در امر خلاويژه

 . متكلمان و شرط قرشی بودن خليفه3

 از معتزله و جمهور مرجئه معتقدند که امام  یبرخ ان،يعيش ۀهم ه،يديو ماتر هيتسنن اعم از اشعراهل
ا
از  ديبا حتما

خوارج  عيمقابل، جم ۀاند. در نقطامامت ندانسته ۀستيرا شا یرقرشيحنبل غو احمدبن فهيابوحن ،یباشد. شافع شيقر

باشد و هرکه مطابق کتاب  یقرش ستياند که امام لزم نباور بوده نياز مرجئه بر ا یجمهور معتزله و برخ ه،ياباض ازجمله

از  ی؛ جمع8-3/6ق، 1416حزم، ؛ ابن462-461ق، 1401 ،یشود. )اشعر فهيخل تواندیو سنت عمل کند، م

 فهيلعنوان خبه یرانيا کيبا  باريکاند اما فقط ( البته خوارج هرچند شعار مساوات سرداده239ش، 1393 ،سندگانينو

کار  نيا یعرب را برا یشدند و از خود او خواستند فرد مانيخاطر عرب نبودن او پشبلافاصله به همآنکردند که  عتيب

دانسته و  یأول یرقرشيرا نسبت به غ یاند اما قرشنبوده فهيبودن خل یهرچند قائل به وجوب قرش یکند! برخ دايپ

امامت  یبرا یکس شياگر از قر یجبائ یاست. به اعتقاد ابوعل زيهم جا یرقرشياند در صورت ترس از فتنه، امامت غگفته

 یتقدم حبش ،یحبش مثلاا و  یقرش نيشد ب رياگر امر دا ی. به باور برخرسدیم شيقر رينداشت، نوبت به غ یستگيشا

-190ق، 1426؛ ابوشباب، 234 تا،یعبدالجبار، ب یتر است! )قاضعزل او در صورت انحراف آسان رايواجب است؛ ز

از  دياست که امام با نيا دادهرخ نهيزم نيکه در ا یگري( اختلاف د240و239ش، 1393 سندگان،ياز نو ی؛ جمع192

اند. نگذاشته یفرق شيقر فيطوا نياز معتزله ب یر مرجئه و گروهتسنن، جمهوباشد. اهل شيقر فياز طوا فهيکدام طا

نسل  ۀژ يو یگروه ع(،) نيرالمؤمنيامآن را مختص به نسل  عهيش ب،عبدالمطلبنآن را منحصر به نسل عباس هيراوند

نام برده که  یاردن یاند. ابن حزم از فردع( دانستهعبدالمطلب )منحصر در نسل حضرت  یع( و برخطالب )یابجعفربن
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 معتقد بوده امام 
ا
خلافت به  نحصاربا هدف اثبات ا زيخطاب ناز فرزندان عمربن یكيباشد. چنانكه  هيامیاز بن ديبا حتما

 ،ی؛ سبحان276و275ق، 1401 ،ی؛ بغداد8-3/6ق، 1416حزم، کرده است. )ابن فيرا تأل یفرزندان ابوبكر و عمر کتاب

. ستياست و شرط صحت خلافت ن فهيخل تيبودن شرط افضل یتقد است قرشمع زي( ابوزهره ن423و120ش، 1387

است که در آن  نيحيصح ازجملهص( در کتب عامه خدا ) امبريمنقول از پ یتيادعا روا نيبر ا یاو مبن ۀادل ازجمله

مقابل،  ۀنقط( در 80، 1996. )ابوزهره، ديباشد، از او اطاعت کن یحبش یهرچند عبد د،يهرکه به حكومت رس شدهگفته

مبالغه است؛  ۀافاد یفقط صرف فرض و برا ايمربوط به فرماندهان جنگ  یعبد حبش تيمعتقدند روا یبرخ

بودن را شرط  یقرش زين ی( برخ8/350 تا،یب ،یجيندارد. )ا یتعارض فهيبودن خل یلزوم قرش اتيبا روا ن،يرهمخاطبه

عبدالجبار  ی( به باور قاض39، 1393و الهام،  یاند. )کعبط نكردهاند و صحت انعقاد خلافت را به آن مشروکمال دانسته

 یحدود و احكام، فرد یاجرا یبا توجه به وجوب نصب امام برا د،نشو افتيامامت  یبرا ستهيشا یفرد شيقر انياگر در م

بلكه  ست؛يامامت ن یبودن همچون عقل و عدل از شروط اساس یقرش رايز شود؛یبه امامت نصب م شيقر ريصالح از غ

 ثيحد ابقمعتقدند: مط یمقابل برخ ۀها بوده است. در نقطاطاعت مردم از آن ايها آن شتريب تيخاطر صلاحشرط به نيا

 شيخلو قر دشمردنيضمن بع یامامت وجود دارد. قاض یبرا ستهيشا یفرد شيدر قر شهيهم «شيمن قر ۀالْئم» ینبو

 (242-239 تا،یعبدالجبار، ب یداشته باشد را قبول ندارد. )قاض یفهومم نيچن ثيحد کهنيا سته،ياز فرد شا

 مفاد آيۀ سيزده سورۀ حجرات. 4

( دربارۀ آيۀ 79، ش1384ای است که بر پيامبر خدا نازل شده. )معرفت، سورۀ حجرات مدنی و صدوهفتمين سوره

مابقی آيات اين سوره، در مدينه نازل شده است. سيزده اين سوره اختلاف است که آيا نزول آن در مكه بوده يا همانند 

های مختلفی که برای آن بيان شده، )واحدی، ( ريشۀ اين اختلاف به سبب نزول18/305، ق1390)طباطبايی، 

 گردد:( برمی412-410، ق1419

د وقتی بلال را بر اسيبنبلال حبشی در روز فتح مكه از سوی پيامبر انتخاب شد تا بر روی کعبه اذان بگويد. عتاب. 1

هشام نيز با تمسخر گفت: آيا بنبيند! حارثروی بام کعبه ديد، گفت: خدا را شكر که پدرم زنده نيست و اين روز را نمی

؛ 4/97، ق1423سليمان، بنسياه پيدا نكرد؟ جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد. )مقاتلمحمد مؤذنی بهتر از اين کلاغ

 (10/3306، ق1419ابی حاتم، ابن

نشست. يک روز دير رسيد و ديگر جايی برای دليل سنگينی گوشش، هميشه نزديک پيامبر خدا میقيس بهبنثابت. 2

، به سمت جلو رفت. يكی از حاضران اعتراض کرد و گفت: چرا در مكانی که جا باوجودايننشستن نزديک حضرت نبود. 

گذارد؟ ثابت با اشاره به مادر او که در دوران جاهليت از زنان بدنام بود، گفت: میگونه پا بر گردن ما نشيند و ايناست نمی

پسر فلان زن هستی؟ آن مرد از خجالت سرش را پايين انداخت. پيامبر وقتی اين سخن را شنيد، خطاب به او فرمود: به 

های سفيد، عرض کرد: چهرهبينی؟ او های اين جمعيت نگاه کن. ثابت نگاهی انداخت. حضرت پرسيد چه میچهره

واسطه دين و تقوا. سپس آيه نازل يک از اين افراد برتری نداری مگر بهسرخ و سياه. حضرت فرمود: بدان که تو بر هيچ

 (3/329، ق1416شد. )سمرقندی، 

گفت: می روزی پيامبر خدا در يكی از بازارهای مدينه غلام سياهی را ديدند که به فروش گذاشته شده بود. غلام. 3
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گانه را با پيامبر بخوانم. يكی با اين شرط او را خريد. حضرت خريد من شرط دارد و خريدار بايد اجازه بدهد نمازهای پنج

ديد تا اينكه روزی خبردار شدند که غلام در حال احتضار است. پيامبر به بالين او در هر نماز واجب، غلام را در مسجد می

 غسل، رفتند و در همين حال، غلا
ا
او را انجام دادند. اصحاب با ديدن اين صحنه  ودفنکفنم جان سپرد. حضرت شخصا

يک از ما چنين لطفی را از پيامبر نديديم. انصار ناراحت شدند. مهاجران گفتند: ما خانه و ديار خود را ترک کرديم اما هيچ

ما حضرت غلام حبشی را بر ما ترجيح داد. در اين هنگام نيز گفتند: ما به او پناه داديم و اموال خود را به او بخشيديم، ا

 (9/87، ق1422نازل شد. )ثعلبی،  آيه

بياضه بود. آنان او را به پيامبر خدا بخشيدند. حضرت از آنان خواست که يكی از دخترانشان را به ابوهند غلام بنی. 4

 (16/340، ش1364ا ازدواج کنند؟ آيه نازل شد. )قرطبی، عقد ابو هند دربياورند. آنان گفتند: آيا دختران ما با بردگان م

 ارَ عَ تَ لِ »به قرينه واژه 
ُ
است. با توجه به اين نكته،  باهمها های ظاهری انسانشويم موضوع آيه تفاوتمتوجه می« واف

ل آيه يازدهم اين ماجرا در حقيقت سبب نزو شدهگفتهطورکه تواند سبب نزول باشد. شايد همانقيس نمیبناهانت ثابت

های مختلف مردم در پاسخ به سؤال اشاره ثابت به رنگ طرفازيک( هرچند 409، ق1419اين سوره باشد؛ )واحدی، 

خاطر اهانت توبيخ شد، در پاسخش به پيامبر با آيه سيزده سازگار است و از طرف ديگر مشخص نيست که چرا ثابت که به

 ه است.پوست بوده و همين مسئله باعث اهانت ثابت شدکند! شايد مادر آن مرد يا خود او سياهها اشاره میچهره رنگ

گری بوده قضیه ازدواج ابوهند نیز مربوط به مسئله آزاد و برده بودن یا افزون بر این، مرتبط با شغل او یعنی حجامت

اند بعید پوست بودهها سیاهکه اغلب بردهاست. البته با توجه به این باهمهای ظاهری مردم است. امری که غیر از تفاوت

 بیاضه بوده است.نینیست که همین امر علت مخالفت ب

( اما پيامبر در سال پنجم رفتاری مشابه 8/317، ش1385سورۀ حجرات در سال نهم هجری نازل شده )عاملی، 

( بنابراين، 330و3/39، ق1410سعد، اند؛ )ابنمعاذ که از انصار بود نيز داشتهرفتارشان با آن غلام را هنگام وفات سعدبن

اند تواند درست باشد. شايد آنان توقع داشتهخاطر ترجيح يک غلام حبشی بر آنان نمیبهادعای ناراحتی انصار از پيامبر 

عنوان رهبر تک آنان در هنگام وفات همين رفتار را داشته باشند؛ توقعی که با شرايط پيامبر بهکه پيامبر نسبت به تک

 جامعه اسلامی سازگار نبوده است.

رسد با توجه تن بلال در فتح مكه در سال هشتم نيز سازگاری ندارد. به نظر مینزول اين سوره در سال نهم با اذان گف

( 10/3306، ق1419حاتم، ابی؛ ابن2/322، ش1363به اشاره پيامبر خدا به اين آيه در سخنرانی روز فتح مكه، )قمی، 

 بخشی از آن زودتر از سال نهم نازل شده است. کم دستسورۀ حجرات يا 

در اين آيه نيز اختلاف است. برخی قائلند حضرات آدم و حوا مراد هستند. مطابق اين قول، « أنثی ذکر و»دربارۀ 

خاطر مادر آفريده؛ بنابراين، همگی در اصل و اساس يكی هستيم و دليلی ندارد به و ها را از يک پدرخداوند همۀ ما انسان

؛ 4/96، ق1423سليمان، بنخرفروشی کنيم. )مقاتلهای ظاهری که از اختيار ما بيرون هستند بر يكديگر فتفاوت

هر فرد است و با « رأةاء المَ مَ  ل وَ جُ اء الرَّ مَ »در اين آيه « ذکر و انثی»( مطابق قول دوم، منظور از 9/352، تا، بیطوسی

ديگر به  ها در آفريده شدن از چنين امور ناچيزی، جايی برای فخرفروشی برخی بر برخیتوجه به شباهت همۀ انسان

؛ فخررازی، 9/336، ق1426؛ ماتريدی، 26/88 تا،بی ماند. )طبری،دليل اموری همچون نسب و قبيله باقی نمی

 (28/112، ق1430

، ق1390؛ طباطبايی، 4/374، ق1407است. )زمخشری، « قبائل»و « شعوب»اختلاف ديگر دربارۀ معنای 
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شود؛ بنابراين، مطابق نص اين آيه هيچ ه است و شامل قريش می( برای ما مهم اين است که قبائل جمع قبيل18/325

 بر ساير قبايل برتری ندارد و تنها ملاک برتری تقوا است. قبيلۀ قريش  ازجملهای قبيله

تواند برتری فردی را بر فرد ديگر به گاه مايۀ برتری نيست يا گاهی میکه تعلق افراد به قبايل مختلف هيچدرباره اين

برابر باشند،  باهمارمغان بياورد، ميان مفسران اختلاف است. به باور برخی همچون شيخ طوسی اگر دو نفر از جهت دينی 

دهند؛ زند پيامبر را بر فرزند غير پيامبر، فرزند عالم را بر فرزند غير عالم برتری میپير را بر جوان، پدر را بر پسر، فر  عقلا

مساوی  باهم( اما فخررازی موافق نيست و معتقد است هرچند مردم بين دو نفری که در دين 9/352تا، طوسی، بی)

دهند، اما اين دو نفر در نزد خدا گذارند و يكی را بر ديگری ترجيح میمی فرق« نسب»خاطر اموری همچون هستند به

نْ  وَ ﴿هيچ رجحانی بر هم ندارند؛ چراکه خداوند فرموده 
َ
يْسَ  أ

َ
نْسانِ  ل ِ

ْ
  لِلْ

ّ
( و شرافتِ نسب اکتسابی 39: )النجم ﴾سَعی ما إِل

 (28/112، ق1430فخررازی، آيد. )نيست و با سعی و تلاش به دست نمی

 که مطابق آيه شعوبيه:چكيده سخن اين

 مساوی هستند؛ باهماند و درنتيجه، ها از يک زن و مرد آفريده شدههمۀ انسان -

ها و قبايل مختلف فقط در راستای شناخت آنان از هم است و نبايد سبب تفضيل، برتری ها به مليتتعلق انسان -

 دادن يا افضل دانستن برخی بر برخی ديگر شود؛

 ی بر انسان ديگر شود، تقوا است.تواند مايۀ فضيلت انسانتنها چيزی که می -

 با آيۀ شعوبيه ائمۀ اثنی عشر نسبت حديث . 5

گويد هيچ فردی بر فردی ديگر به خاطر آيه می سويکحديث خلفای اثنی عشر با آيه شعوبيه چه نسبتی دارد؟ از 

فقط  مثلاا اموری همچون تعلق به قبيله برتری ندارد و نبايد تفضيل داده شود؛ اما از سوی ديگر، مطابق آن حديث، هرگاه 

  کمدسترسد که دو نفر بر روی زمين باقی مانده باشند و يكی از آن دو قرشی باشد، او بايد امام و خليفه شود. به نظر می

 توان منكر تضاد آن با قرآن شد.با اين تبيين از حديث نمی

نيز سازگار نيست؛ چراکه تعلق به قبيله يا خاندانی  باعقلچنانكه لزوم تقدم قرشی بر غيرقرشی در امامت و خلافت 

اق بارز شود، اين تقدم مصدخاطر همين ويژگی بر ديگران مقدم میخاص عقلاا فضيلت نيست و لذا وقتی شخصی فقط به

( دليل 309، ق1406شود که عقلاا قبيح است. )طوسی، می« احد المتساوين بر ديگری»يا « تقدم مفضول بر فاضل»

غرض از نصب امام، هدايت، رشد و ترقی مردم است  (167، ش1378است. )فاضل مقداد، « نقض غرض»عقلی ديگر 

 شود.نمی قرشی باشد بر کامل غيرقرشی اين غرض حاصلحتی اگر  کامل ريغ( و در امامت 24سجده: ال؛ 73نبياء: لْ)ا

هر کس کاری »لزوم قرشی بودن امام و خليفه افزون بر عقل، با سنت نيز منافات دارد. از پيامبر خدا نقل شده است: 

پيامبرش را به غير خودش واگذار کند و در ميان افرادش کسی باشد که از آن شخص برای آن کار سزاوارتر باشد، به خدا، 

که صرف قرشی بودن ( با توجه به اين16/109، ق1414)سرخسی، «. و همچنين به جامعۀ مسلمانان خيانت کرده است

قرشی غير قرشی به خلافت و  باوجودکه شود، نتيجه فرمايش پيامبر مبنی بر اينشخص نمی شايستگی و برتریباعث 

 اند! ز آن نهی کردهشود که خودشان ارسد، مصداق خيانتی میامامت نمی

( و از سوی ديگر، مطابق 247و124، 30بقره: البه باور شيعه نصب امام و خليفه بر عهدۀ خداست ) سويکچنانكه از 
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مْ » ازجملهاحاديث نبوی 
ُ
مْوَالِك

َ
ی أ

َ
مْ و ل إِل

ُ
حْسَابِك

َ
ی أ

َ
مْ و ل إِل

ُ
جْسَامِك

َ
ی أ

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
 ل

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

ّ
مْ ، إِنَّ الل

ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
ی ق

َ
رُ إِل

ُ
، و لكن يَنْظ

يْهِ 
َ
هُ عَل

ّ
نَ الل ب  صَالِح  تَحَنَّ

ْ
ل

َ
هُ ق

َ
مَنْ کَانَ ل

َ
تْقَاکُمْ ف

َ
يَّ أ

َ
نْتُمْ بَنُو آدَمَ و أحبكم إِل

َ
( خداوند به 3/297، تا، بی)طبرانی« ، و إنما أ

ممكن است امری همچون قرشی بودن کند و مهم برای او تقوا است؛ بنابراين، چگونه حسب و نسب اشخاص نگاه نمی

عرض کرد: به خدا سوگند بر روی زمين مردی از جهت پدرانش  ع(رضا )شرط شده باشد؟ مردی به امام  مسئلۀ امامتدر 

اشرف از شما نيست. حضرت فرمود: تقوا آنان را شريف کرد و اطاعت از خداوند آنان را به اين مقام رساند. آن مرد دوباره 

تر خدا سوگند شما بهترين مردم هستيد. حضرت به او فرمود: سوگند نخور! هرکه از من پرهيزکارتر و مطيععرض کرد: به 

تْقاکُم»از خداوند باشد، او از من بهتر است و به خدا سوگند آيه 
َ
هِ أ

َّ
مْ عِنْدَ الل

ُ
کْرَمَك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعارَف

َ
بائِل

َ
 وَ ق

ا
عُوبا

ُ
ناکُمْ ش

ْ
« وَ جَعَل

 (2/236، تا، بیده است. )صدوقهنوز نسخ نش

 اثبات سازگاری حديث با قرآن، عقل و سنت. 6

با قرآن بلكه حتی با عقل و ساير احاديث معتبر نيز  تنهانهگانه تاکنون به اين نتيجه رسيديم که حديث خلفای دوازده

است. در ادامه به دو تبيين  حلقابلخواهيم نشان دهيم که چرا اين تعارض بدوی، ظاهری و نيست. اکنون می جمعقابل

آن حديث با قرآن،  تنهانهکنيم. مطابق هرکدام از اين دو تبيين يا بيان، مختلف يا دو بيان مختلف از يک تبيين اشاره می

 ها هماهنگ است:با آن کاملاا عقل و سنت مخالفتی ندارد، بلكه 

 طریقیت داشتن قرشی بودن خلیفه. 1. 6

طِرُوا لِرُؤْيَتِهِ »اند: کنيم. شيعه و سنی از پيامبر خدا نقل کردهشروع می اين بحث را با دو مثال
ْ
ف

َ
« صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أ

طِرْ لِرُؤْيَتِهِ »( يا 2/762، ق1412)نيشابوری، 
ْ
ف

َ
هِلَالِ وَ أ

ْ
ل
َ
( مطابق اين روايت، از 4/157، ش1365)طوسی، «. صُمْ لِرُؤْيَةِ ا

هلال موضوعيت  رؤيتکه هلال ماه شوال، روزه گرفتن واجب است. دربارۀ اين رؤيتا زمان هلال ماه رمضان ت رؤيتزمان 

طريقيت داشته باشد، مهم علم پيدا کردن به وجود هلال ماه رمضان در آسمان  رؤيتدارد يا طريقيت، اختلاف است. اگر 

راه محاسبات نجومی. پيامبر در حديث فقط از  مثلاا آيد يا می به دستهلال  رؤيتاست و مهم نيست که اين علم از طريق 

موضوعيت داشته  رؤيتاند؛ اما اگر عنوان نمونه يا راه غالب آن زمان را بيان کردههای علم پيداکردن را بهيک راه از راه

 کند و شما باشد، علم به وجود هلال از هر راهی کفايت نمی
ا
 ب شود.بايد هلال ماه را در آسمان ببينيد تا روزه واج حتما

مثال دوم شهادت است. گواهی شاهدان در دادگاه در اثبات جرم طریقیت دارد یا موضوعیت؟ اگر طریقیت داشته باشد 

یعنی مهم علم پیداکردن قاضی است و اهمیتی ندارد که علم او از طریق شهادت گواهان باشد یا از راه دیگری؛ اما اگر 

شود که قاضی از طریق شهادت علم پیدا کند؛ وگرنه علم او از می بتموضوعیت داشته باشد، تنها در صورتی جرم ثا

 های دیگر اثری در اثبات جرم ندارد.راه

رويم. پيامبر خدا در روايات خلفا يا امامان اثنی عشر در پس از ذکر اين دو مثال به سراغ بحث اصلی اين نوشتار می

اند. اگر قرشی يا از معرفی کرده« کلهم من قريش» ازجملهمختلفی  حال معرفی جانشينان خود هستند و آنان را با تعابير

پيامبر بودن در خلافت و امامت موضوعيت داشته باشد، در اين صورت بين اين روايات و آيه شعوبيه اختلاف است؛  ذريۀ

 بر ساير قبايل برتری و فضيلتی ندارد، اما از سوی ديگر روايات قبيلۀ قريش  ازجملهای گويد هيچ قبيلهآيه می سويکاز 

رسد که قريش نوبت به ساير قبايل نمی باوجودترين شرط آن بايد افضليت باشد، که مهم مسئلۀ امامتگويند که در می

ريق شناخت خلفا و دادن يک قبيله بر ساير قبايل؛ اما اگر قرشی بودن موضوعيت نداشته باشد و فقط طاين يعنی برتری
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خاطر تضاد و اختلافی وجود ندارد؛ چراکه خلفا و امامان نه به گونهچيهامامان باشد، در اين صورت، بين اين روايات و قرآن 

 ذريۀيا  قبيلۀ قريش رسند؛ اما چون همگی از دليل افضليت به امامت و خلافت میپيامبر بودن، بلكه به ذريۀقرشی يا از 

 عنوان راه شناخت آنان بيان شده است.قرشی بودن آنان به پيامبر هستند،

 طريقيت دارد؛ نه  مثلاا چنانكه 
ا
چون او آن را پوشيده، پزشک  کهنياروپوش سفيد راه شناخت پزشک است و اصطلاحا

 یکسنآشده است و موضوعيت دارد! بنابراين، اگر کسی به شما بگويد: هرگاه بيمار شدی و دو نفر بيشتر نبودند، به 

مراجعه کن که روپوش سفيد پوشيده است، منظور او اين نيست که چون او روپوش سفيد پوشيده شايستگی طبابت را 

 تشخص بدهی. رپزشکيغپزشک را از  یآسانبهای را بدهد که خواهد به شما نشانهدارد؛ بلكه او می

كه آن را طريق رسيدن به آن بدانيم، به دو امر شوند قرشی بودن را موضوع واقعی ندانيم بلاموری که سبب می ازجمله

 شود:اشاره می

 
ا
ها را بر معنايی حمل کنيم که منجر به مخالفت روايات تا محمل صحيحی برای روايات وجود دارد، حق نداريم آن اول

قرآن ندارند و  شود. اگر قرشی بودن را حمل بر طريقيت کنيم اين روايات مخالفتی باها با قرآن و درنتيجه، طرد آن

 شود؛ها با قرآن و طردشان میها بر موضوعيت حمل شوند، منجر به مخالفت آنهستند؛ اما اگر آن قبولقابل

 
ا
بر  قبيلۀ قريش ها مطلبی دال بر برتری در روايات خلفای اثنی عشر فقط به قرشی بودن خلفا اشاره شده و در آن ثانيا

از ساير قبايل برتر است؛  قبيلۀ قريش وم قرشی بودن خليفه از اين باب نيست که ساير قبايل نيامده است. اين يعنی لز 

 اند.عنوان يک نشانه و طريق شناخت بيان کردهبلكه پيامبر خدا در مقام معرفی خلفای خودشان، قرشی بودن را فقط به

ابق روايتی پيامبر خدا در مقام شود. مطبا اين بيان مخالفت ظاهری برخی ديگر از احاديث نبوی با قرآن نيز حل می

دِ آدَمَ ]ع»اند: تبيين آيه شعوبيه فرموده
َ

وْل
َ
تْقَی أ

َ
نَا أ

َ
أ
َ
هِ ف

َّ
ی الل

َ
کْرَمُهَا عَل

َ
تِي خَيْرُ القَبَائِلِ وَ أ

َ
بِيل

َ
خْرَ وَ ق

َ
 ف

َ
، ق1410)کوفی، «. [ وَ ل

 کند، بلكه به نظرآيه را روشن نمی تنهانه( ظاهر اين سخن که در مقام تبيين آيه سيزده سوره حجرات نقل شده، 434

 ای از ساير قبايل برتر نيست اما پيامبر در مقام تبيين آنگويد هيچ قبيلهمی با آن در تضاد است! آيه کاملاا رسد که می

ر حضرت شود؛ چراکه اگر منظوبرترين قبائل است! اما با کمی تأمل اين گمان بدوی برطرف می قبيلۀ قريش فرمايند: می

برترين قبايل است اول بايد به برتری اين قبيله و بعد به برتری خودشان به جهت انتساب به اين  قبيلۀ قريش اين بود که 

اند: من پرهيزکارترين فرزند آدم هستم و برعكس عمل کرده و در آغاز فرموده کاملاا کردند؛ اما حضرت قبيله اشاره می

تِی»کنند: خاطر انتساب به خودشان اشاره میبه قبيلۀ قريش سپس به برتری 
َ
بِيل

َ
 خودیخودبه قبيلۀ قريش ؛ بنابراين، «ق

 هيچ فضيلت ذاتی بر ساير قبائل ندارد.

ابن خلدون نيز موضوعيت نداشتن قرشی بودن خليفه را به شكل ديگری مطرح کرده است. به باور وی علت لزوم 

و قدرت  لاياسته پيامبر نبود؛ بلكه چون در آن زمان تنها قبيلۀ قريش عصبيت، قرشی بودن خليفه، انتساب اين قبيله ب

 که خليفه ای نبود مگراينکردن ساير قبايل داشت، چارهلزم را برای تسليم
ا
بهمين علت در اين »از اين قبيله باشد.  حتما

کشور خود دارای عصبيت نيرومندی باشد يابد که در ای بكسی تعلق میروزگار امر خلافت و امامت در هر کشور و ناحيه

به باور وی باقلانی نيز وقتی ديد قريش ديگر عصبيت لزم را ندارد و  .«خود در آورد ۀو ديگر عصبيتها را زير تسلط و سيطر 

-1/373ش، 1375خلدون، )ابنغيرقريش حاضر به پيروی از قريش نيست، شرط قرشی بودن خليفه را حذف کرد. 

ن گفت هرکه در مقام توجيه لزوم قرشی بودن خليفه برآمده، موضوعيت داشتن اين ويژگی را نپذيرفته تواحتی می (375
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الحكمة انهم أشرف الناس نسبا و »و قائل به طريقيت آن است. برای نمونه، در حاشيه کتاب شرح المواقف آمده است: 

تا، )ايجی، بی«. عرب و لم يكن في غيرهم ما کان فيهمحسبا و شرائط الرئاسة فيهم کالكرم و الشجاعة و الهيبة في نفوس ال

نويس قرشی بودن موضوعيت ندارد و چون طريق به اوصافی طورکه مشخص است از نگاه اين حاشيه( همان350 /8

 است که برای خليفه و امام لزم است، اين وصف مطرح شده است.

 «قرشی»عنوان مشیر بودن . 2. 6

کنيم. شخصی از امام پرسيد حديث شما را از چه کسی اخذ کنم؟ امام به زراره ثال شروع میاين تبيين را نيز با يک م

ا الجَالِسِ »اشاره کردند و فرمودند: 
َ

يْکَ بِهَذ
َ
عَل

َ
؛ هرگاه حديث ما را اراده کردی، به اين فرد نشسته فاذا أرَدْتَ حَدِيْثَنَا ف

ی، «. مراجعه کن
ّ

طورکه مشخص است نشسته بودن زراره ربطی به ارجاع امام به او ندارد و ( همان1/347، ق1409)کَش

فرمود: می مثلاا ؛ و چنانچه زراره ايستاده بود، امام «جالس»چون زراره نشسته بود، امام از باب راهنمايی آن شخص فرمود: 

ا القَ »
َ

يْکَ بِهَذ
َ
عَل

َ
 مثلاا که جای اينکه امام بهاهت اوست و علت اين( مهم فق3/12و 2/156، ش1377)فاضل، «. مائِ ف

ا الفَ »بفرمايند: 
َ

يْکَ بِهَذ
َ
عَل

َ
ا الجَالِسِ »، فرمودند: «هيْ قِ ف

َ
يْکَ بِهَذ

َ
عَل

َ
خواستند زراره را اين است که حضرت در آن زمان می« ف

 به آن فرد نشان بدهند و چون 
ا
 و  فقاهت قابليت نشان دادن را ندارد اول

ا
شناخت زراره را نه با وصف فقاهت می آن فرد ثانيا

، ش1391و نه با نام، حضرت به وصفی از زراره اشاره کردند که قابليت نشان دادن را داشته باشد. )محمدی خراسانی، 

1/251) 

 در اين حديث  هرچنداين است که  نكتۀ مهم 
ا
ای نشده است اما به قرينۀ به علت ارجاع که فقاهت باشد، اشاره ظاهرا

( آن شخص از امام دربارۀ اخذ حديث 224، ق1441توان به آن پی برد. )لجنة الفقه المعاصر، بت حكم و موضوع میمناس

که نشسته بودن و نبودن در اخذ حديث تأثيری ندارد، سؤال کرد و امام او را به يک فرد نشسته ارجاع دادند. با توجه به اين

ه چون او شايستگی لزم برای اخذ حديث را داشته، امام به او ارجاع داده شويم نشسته بودن او مهم نيست؛ بلكمتوجه می

گونه مدخليتی در ارجاع امام به زراره ندارد و آنچه دخالت دارد، فقاهت اوست؛ ، نشسته بودن هيچديگرعبارتبه؛ است

 اما نشسته بودن عنوان مشير به همان فقاهتی است که در ارجاع دخالت دارد.

رويم. پيامبر خدا در مقام معرفی جانشينان خود به قرشی بودن آنان می بحث اصلی سراغثال به پس از اين م

پيامبر دليل امام بودن او  خاندانيا  قبيلۀ قريش و از سوی ديگر، صرف تعلق يک شخص به  سويک. اين از اندکردهاشاره

د قرشی بودن در رسيدن شخص به امامت تأثيری اند؟ چون هرچننيست؛ پس چرا پيامبر خدا به اين وصف اشاره کرده

ندارد و مهم افضليت است، اما چون افضليت قابليت نشان دادن را ندارد، حضرت با استفاده از "عنوانِ مشيرِ قرشی 

 بودن" راه شناخت برترين فرد هر زمانه را که امام آن زمان است به مردم نشان دادند. به عبارت بهتر، حلقه مدعيان امامت

گونه مدخليتی در خليفه بودن ندارد تر کردند؛ بنابراين، قرشی بودن هيچکردند و شناخت امام هر زمان را آسان ترتنگرا 

 و آنچه دخالت دارد افضليت اوست؛ اما قرشی بودن عنوان مشير به همان افضليتی است که در خلافت دخالت دارد.

که چرا قرشی بودن در خلافت شرط نيست، در ۀ خود مبنی بر اينپس از ذکر ادل تاريخ المذاهبابوزهره در کتاب 

اند. چنانكه در روايت ديگری مقام توجيه روايت خلفای اثنی عشر گفته است: پيامبر خدا در اين روايات از آينده خبر داده

؛ پس از من سی سال خلافت و سپس پاد»اند: فرموده
ا
 عضوضا

ا
«. شاهی تندخو استالخلافه بعدی ثلاثون ثم تصير مُلكا

ها جز در مقابل أن العرب لتدين ال لهذا الحی من قريش؛ عرب» کهنياچنانكه وی در مقام چرايی قول ابوبكر مبنی بر 
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پذيرفته اين بوده که قريش گفته است: علت اين که عرب فقط قريش را می« آورنداين قبيله از قريش سر تسليم فرودنمی

 یحاکم اسلام طيشرا»( کعبی و الهام نيز در مقاله 80و79م، 1996)ابوزهره، فضليت مناط است. افضل بوده و بنابراين، ا

 اند: روايات قرشی بودن خليفه کاری مشابه ارائه داده و گفتهراه« نيقياز منظر فر
ا
ع( هستند؛ ) تيبناظر به ائمۀ اهل اول

 و 
ا
، 1393يكی از شرايط خليفه قرشی بودن است. )کعبی و الهام،  بگوييمجنبۀ اخباری دارند و انشائی نيستند تا  ثانيا

40) 

 قرشی بودن خليفه مصداقی از مصاديق لطف الهی. 7

پرسشی که ممكن است پيش بيايد اين است که اگر قرشی بودن موضوعيت ندارد، پس چرا همۀ خلفای پيامبر بايد 

« لطف»تواند مصداقی از مصاديق شی بودن خلفا و ائمه میاز اين قبيله يا خاندان ايشان باشند؟ پاسخ اين است که قر 

خداوند باشد. منظور از لطف هر چيزی است که هرچند بدون آن نيز انجام تكليف ممكن است اما بدون اجبار مكلف او 

( توضيح آنكه 106، ش1382کند. )حلی، را به طاعت و انجام تكليف نزديک و از معصيت و مخالفت با تكليف دور می

های مختلفی اند را در قبايل مختلف يا حتی مليتکه هرکدام افضل مردم زمانۀ خود بوده ائمۀ اثنی عشر توانست خدا می

کرد. الن که همگی از يک قبيله و خاندان هستند قرار دهد؛ اما اين کار شناخت امام و درنتيجه، پيروی از او را سخت می

های بسياری ( و شاهد فرقه1/31، ق1415، اختلافی به بزرگی اين اختلاف در امت اسلامی رخ نداده است )شهرستانی

لذا خداوند از باب لطف، خلفای پيامبر و امامان امت تا قيامت را در  خاطر اختلاف در مصاديق خليفه و امام هستيم؛به

او دور  پيامبر قرار داد و با اين کار مردم را به اطاعت از امام و خليفه هر زمان، نزديک و از مخالفت با ذريۀقبيلۀ قريش و 

 کرد.

های اسلامی اعم از قرآن و سنت، برای خليفه و امام بيان شايد گفته شود: قرشی بودن تنها شرطی نيست که در آموزه

شده؛ بنابراين، تعلق به قريش، شرط لزم است و نه شرط کافی. اين جواب تمام نيست و قرشی بودن چه شرط لزم باشد 

ست؛ چراکه اگر افزون بر افضليت، قرشی بودن نيز شرط باشد، با توجه به و چه شرط کافی، مشكل همچنان باقی ا

آيد در فرض تساوی دو نفر، احد المتساوين بر ديگری بدون دليل فضيلت نبودن تعلق به قبيلۀ قريش به حكم آيه، لزم می

 مقدم شود که عقلاا قبيح است.

 نتيجه. 8

 کم دستشرايط خليفه و امام دانسته و  ازجملهگانه، قرشی بودن را نوع متكلمان مسلمان بر پايۀ حديث خلفای دوازده

با قرآن بلكه با  تنهانهرسد که در بدو امر به نظر می ائمۀ اثنی عشر حديث اند. قرشی را بر غيرقرشی تفضيل و ترجيح داده

خاصه خلفای خود و امامان  عامه و« اجماع مرکب»عقل و سنت نيز در تعارض است؛ چراکه پيامبر خدا در حالی مطابق 

ها به قبيله يا خاندانی اند که مطابق آيه شعوبيه تعلق انسانخودشان، منحصر کرده ذريۀامت را در گروهی، اعم از قبيله يا 

سازی مصداق تقدم مفضول بر فاضل يا احد المتساوين بر خاص نبايد سبب تفضيل برخی بر برخی ديگر شود. اين ويژه

نيز قبيح است. لزوم قرشی بودن امام با احاديثی که از خيانت بودن انتخاب فردی برای مسئوليتی ديگری و عقلاا 

متعارض ديدن حديث خلفای اثنی عشر با عقل، اما ؛ دهند نيز منافات داردکه افرادی بهتر از او هستند خبر میدرحالی
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عارض بدوی و ظاهری است و نه مستقر و واقعی؛ قرآن و سنت مبتنی بر فهم نادقيق اين حديث است و در حقيقت، اين ت

 ذريۀخاطر قرشی يا از چراکه قرشی بودن برای امام و خليفه طريقيت دارد و نه موضوعيت و اين يعنی خلفا و امامان نه به

ستند، پيامبر ه ذريۀيا  قبيلۀ قريش رسند؛ اما چون همگی از دليل افضليت به امامت و خلافت میپيامبر بودن، بلكه به

به همان افضليتی  «عنوان مشير»، قرشی بودن ديگرعبارتبه؛ عنوان راه شناخت بيان شده استقرشی بودن آنان به

است که در خلافت و امامت شرط است. خداوند از باب لطف، خلفای پيامبر و امامان امت تا قيامت را در قبيلۀ قريش و 

 .ه استو با اين کار مردم را به اطاعت از امام و خليفه هر زمان، نزديک و از مخالفت با او دور کرد هپيامبر قرار داد ذريۀ

 منابع. 9

 قرآن کریم -
 ق.1419، ریاض، مکتبة نزار مصطفى الباز، تفسیر القرآن العظیمحاتم، عبدالرحمن، ابی. ابن1

 ش.1363ع(، ) یالمهد، قم، مدرسة الإمام الإمامة و التبصرة من الحیرةبابویه، علی، . ابن2

 ق.1416، بیروت، دارالکتب العلمیه، الفصل فی الملل والأهواء والنحلحزم، علی، . ابن3

 ش.1375، ترجمة محمدپروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، خلدونمقدمة ابنخلدون، عبدالرحمن، . ابن4

 ق.1410، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبقات الکبریسعد، محمد، . ابن5
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